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  نويسي گويي در داستان گويي و گزيده كوتاه

  سيد محمود سجادي
  چكيده

مال و سير آغاز و تكوين آن، به هاي مينيه داستاندر اين مقاله برآنيم با نگاهي ب
  .هاي اين نوع ادبي در ادبيات گذشتة ايران دست يابيمبازيابي ريشه

  .مال، ادبيات ايرانداستان، ميني: هاكليدواژه
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تعبيري نگارش و خلق نويسي يا به در داستان(Minimal Fiction) مال  ميني
short short stories ناپذير زمان معاصر ، فرزند طبيعي و موردانتظار و گريز

مال ريشه در ادبيات داستاني  ميني. اوج رسيدن تبعات ماشينيزماست؛ يعني دورة به
زمين و بالاخص خصوص مغربماشينيزم حاكم بر جهان، به. كلاسيك دارد
ست، باعث شده برخاسته از آن سرزمين ا» ماليزم ميني«قول مشهور آمريكا، كه به

 (Long stories)هاي بلندكه مردم وقت كافي و حوصلة وافي براي خواندن داستان
مال است، پاسخي  مال، كه نقطه مقابل ماكسي حقيقت مينيدر. باشنديا رمان نداشته

 التزايد در جوامع فعلي هاي دائمطبيعي و قاصدي رساننده و موردانتظار به گرفتاري
ياب بودن فرصت در جوامع صنعتي و  تنگي وقت و كمتوان ميجملهآن كه از،است

هاي رمان. بـشر را نـام بـردي ـري و ذوقـانيزم فكـادي در مكـهاي بنيدگرگوني
هاي متعدد ديگر شدن توسط شخصيتحادثه و محاصرهيل، پرـتفصوولـطرـپ

  . امروزه مخاطب ندارد
 ميخاييل شولوخوف، دن آرامو حتي  ويكتور هوگو بينوايان تولستوي، جنگ و صلح

مال بايد  داستان ميني. مال تعلق دارد از ظهور مينـيارزش ادبيات قبلاكنون به گنجينة پر
هاي بسيار اندك و حتي بدون درنهايت ايجاز و اختصار و با حداقل كلمات با شخصيت

  . شخصيت نوشته شود
پوي آمريكايي، نيكلاي  ر آلنداري چون ادگاهاي مديد است كه نويسندگان ناممدت

 ـ  ميلادي19نويسان مهم قرن دو موپاسان فرانسوي ـ داستانگوگول روسي و گي
 و ما را به خواندن داستان  هاي كوتاه، خواندني و سيستماتيكي نگاشتهداستان

و گذار طور جدي روايات كوتاه، اما تأثيراين سه چهرة مهم به. كوتاه عادت دادند
هايي محدود و هايي منسجم، مشتمل بر شخصيت را از زندگي با طرحگريآفرينش

  . اند معدود در برشي كوتاه از زمان به خوانندگان خود ارائه داده
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، 1واريـمادام بان ـالق رمـلوبر، خـتاو فـوسـون گـري چـندگان ديگـويسـن
 ايوان تورگينف، آنتوان چخوف، 2،جنگ و صلحلئون تولستوي، خالق رمان 

هِنري ـ نويسنده مشهوري كه .  هنري جيمز، جوزف كنراد، اُ،كسيم گوركيما
اي  هاي كوتاهش به او شهرت ويژهكنندة داستانگيربندي غيرمنتظره و غافلپايان

، خانم چاترلي عاشق يا فاسقلارنس، خالق . اچ. داده، شروود آندرسن، دي
ر، ـسلينج. دي. يـك، جـارنست همينگوي، ويليام فاكنر، جان اشتاين ب

رست موآم، فرانتس كافكا، خورخه لوئيس بورخس، گابريل گارسيا ماركز ـسام
اند در حافظة تاريخي مردم معاصر  اوج خود رسانده و توانستهداستان كوتاه را به

، اصول داستان 1842بار در سال پو براي نخستين ادگار آلن. حك شوند
رمان و داستان كوتاه مرزهاي مشخصي نويسي را توضيح و شرح داده و بين  كوتاه

  . استرا نشان داده
هاي كوتاه ويليام فاكنر آمريكايي و حتي چخوف روسي و ديگران شايد داستان

هاي بلندشان دربين مخاطبان خود محبوبيت و رواج بيشتري به داستاننسبت
ويسندگاني  ن؛»تر بهتر چه كمتر يا كوتاههر«: گويد رابرت براونينگ مي. داشته باشد

 سن،ـمي آرتون، توبياس وولف، بابي آنبيتي، دبيآور چون ريموند كارور، خانم آن نام
» نويسي بسيار كوتاه«ن نحلة ـخص و روشـهاي مش هرهـ، چ...لي و ـالد بارتمـدون

  . زمين هستند در ادبيات داستاني مغرب
 و 1300ال  س دري نبودـي بود يكـيكارش ـزاده ـ با نگا از زمان جمالـم

ايم، يا  روش اروپايي نوشته ـ با داستان كوتاه مواجه شدههـصادق هدايت ـ كه ب
كنيم كه اين دو نويسندة شهير و نويسندگان ديگر  طور مألوف چنين فكر ميبه

از مشروطيت مثل هاي بلند و پرماجراي نويسندگان پساز آنها ما را از داستانپس
زاده، مشفق كاظمي، جمال شهران، محمد مسعود،  تياف، صنع كرماني، طالبآقاخان 



 

  

  
124 

 چه منظوم و چه ، و حال آنكه ادبيات داستاني ايراناند جدا كرده... علي دشتي و 
  . استهاي كوتاه و گاه بسيار كوتاه بوده هميشه مشحون از داستان،منثور
ة ابتداي نهضت مشروطه، در ايران نوعي انقلاب ادبي نيز ظهور كرد و ترجماز
خصوص فرانسوي، درميان درباريان و هاي بلند خارجي، بهها و داستانرمان

زاده محمدطاهر مرداني چون شاه. رفته رايج و شايع شدكرده و فرنگقشرهاي تحصيل
، كه )اعتمادالسلطنه(الدوله  ميرزاي قاجار و پسرش علي خان و محمدحسن خان صنيع

هاي داستان... زاده اعتضادالسلطنه و او شاهاز رئيس دارالطباعه ناصري بود، و قبل
 را به فارسي پدر و پسر الكساندر دوماينويسان مشهور فرانسوي، مثل  بلندي از رمان

   .خوب و رواني ترجمه كردند
مند بود و آنها را با شوق  هاي بلند بسيار علاقهگونه داستانناصرالدين شاه به اين

خوان بود و ذوق و كتابكه اين پادشاه مردي باآنجايياز. كرد بسياري مطالعه مي
خواند و دست به قلم داشت، ترجمه و تأليف  هاي فرنگي را هم مي روزنامه
رنگي به ـها رمان فه دهـيد كـري نپايـرد و ديـهاي خارجي را تشويق كداستان

  . زبان فارسي ترجمه و توزيع شد
دهند و آن را  ايي نسبت مي را به مكاتب غربي و اروپ3نويسي داستان كوتاه
زاده و هدايت، كه جمال. دهند ماليسم قرار مي نويسي يا ماكسيدرمقابل مفصل

نويسي جديد به سبك اروپايي هستند، مرداني آشنا با  هردو نمادهاي داستان
تر ذخاير ادبي  دقت و علاقة هرچه تماماند و هردو با ادبيات كلاسيك ايران بوده

هاي مرتبط با ادبيات داستاني، مثل خصوص كتابته، بهايران در قرون گذش
الدين اسعد گرگاني،   فخرويس و رامين عوفي، الروايات و لوامع الحكايات جوامع
درج در ـاه و بلند منـوتـص كـ فردوسي، تمثيلات و حكايات و قصشاهنامة

بعاً از اند و ط  نظامي و آثار سنايي و عطار را خواندهخمسة مولانا، مثنوي معنوي
ها و متون روايي ها و حكايتها، روايتمندرجات آنها درارتباط با قصه، تمثيل
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هاي  و از اولين سال4از اسلامجا مانده از دوران قبلدر منابع ادبي به. اند آگاه بوده
تشكيل تطور زبان پارسي دري، ادبيات داستاني خوب، خواندني، جذاب و 

از فـردوسي سرود و را كه دقيقي طـوسي قـبل بيتي 1000. ايم متنوعي داشته
هاي ديگر، مگر چيزي جز ادبيات داستاني منظوم ايران  ها و شاهنامه نامهخداي
ها داستـان حماسـي و جـنگي و گاه عاشقانه را در وزن مثنـوي، بحر  كه ده،است

 بار است و بعضيها تراژيك و غماز داستانبعضي. استوجود آوردهمتقارب به
حقيقت متعلق به  فردوسي درشاهنامه بيت 000/60. ديگر شاد و حتي گاه كميك

  . ادبيات روايي منظوم ايران است
، .)  هـ6قرن (پرداز پرآوازة ايران اي، شاعر داستان هاي جاودان نظامي گنجه منظومه

 يكرپ هفت، شيرينوخسرو، الاسرار مخزن او؛ يعني خمسة است، مثلاً  همه داستان و قصه
هاي بلند، بسيار انـيان آن داستـان است، كه درمـه داستـه و همـ همندرنامهـاسكو 

 پردازي بزرگنظامي كه منظومه. شود هاي كوتاهي نيز ارائه ميافتد كه داستان اتفاق مي
كند، درابتداي  نويسي توصيه مي گويي را در عرصة سخنوري و داستان و گزيدهاست
  : گويد  خود ميخسمة

  گـفتـن هـر سخن صواب استكـم    اينكه سـخن بـه لطـف آب استبا
  از خوردن پــر، مـــلال خــيـــزد  آب ار چــه هــمـه زلال خـيــزد  
  تــا ز انــدك تـو جـهـان شـود پر    كم گوي و گزيــده گوي چون در
  آن خشـت بـود كــه پـر تــوان زد    لاف از سـخـن چـو در تــوان زد

  5از خـرمــن صــد گـيـاه بــهـتـر  پـــرور  گــل دمـاغــك دسـتــهي
  تعـظيـم يــك آفـتاب از او بــيـش    پيـشگـر بــاشـد صــد ستاره در

  6افـروخــتـگي در آفـتــاب اسـت    تاب استگرچــه همـه كوكبي به
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نمونه قصد ارائة اند و من  پرداز بودهسرا و داستان بسياري از شاعران ما منظومه
روه بزرگ ـزرگان اين گـاز بضيـونه از بعـنمعنوان فقط به،از همة آنها را ندارم

  . شود هايي ارائه ميبرده و شاهد مثال نام 
آدم سنايي غزنوي، شاعر عارف بسيار مشهور ايراني، بن مجدودابوالمجد   حكيم

هاي   در اين كتاب و منظومه،)نامهفخري و نامهالهي (حديقةالحقيقةكتاب معروف 
 منسوب مثنوي و سيرالعباد الي المعاد و كارنامة بلخ، نامه عشق،نامهعقلديگرش، 

ها داستان بلند، كوتاه و بسيار كوتاه را خلق كرده و براي دهبهروز و بهرام به او 
   7.استبيان مفاهيم عرفاني و حكمي خود از قصص و روايت استفاده كرده

  گفت نقـشت هـمـه كژ است چرا؟    ديـد اشـتـري بــه چــراابلــهـي 
  داركـنـي هـش عيــب نقــاش مـي    گفت اشـتــر كه انــدرين پيـكـار

از ، شاعر و عارف بزرگ و مشهور بيش)شيخ فريدالدين عطار نيشابوري(عطار 
ل ، كه مراحالطير منطقومة ـمنظ. است بيت غزل و مثنوي و رباعي سروده000/45
دهد، داستان مرغان، سيمرغ و سفر  سلوك را در تصوف و عرفان نشان ميوسير

  . كند كشش ارائه ميطولاني آنها را در قالب داستاني پر

  قـــائــمش كـافـتـاد مـردي خام بود    بــوسـعيــد مـهــنــه در حــمام
   اورويجـمـلـــگـي بـنمــود پيــش    شوخ شيــخ آورد تــا بــازوي او

  مــردي چه باشد در جهانگـو جــوان    آن گفتش كه اي شيـخ مهـانبعداز
  پيــش چـشم مـردمـان نـاوردن است    كردن استانـگفت شوخ خلق پنه

گاه .  است  باهاي جالب و جذ  او هم مشحون از قصهنامةمصيبت و نامهالهي
شمار آثارش، طي قرون  ينحوي ماهرانه به خوانندگان بهايي طنزآميز را به هم قصه

 الطير منطقحال تلخي كه در عين در وكند؛ مثل آن قصة طنزآميز متمادي، عرضه مي
هاي الهي يك از نعمتمند از هيچ كه خود را بهره،آمده و مردي ژوليدة فقير
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از يكي از آنها  ، با ديدن تعدادي جوان خوش بروبالا و شادمان و مرفهّ،بيند نمي
سر خشم او از. گويند نوكران عميد خراساني هستند  كه هستند؟ ميپرسد اينان مي
  : به خدا كرد و گفترو

يــامـوز از عـميد ـپــروردن بـبـنــده اي دارنـــــدة عــــرشِ مـجــيــد  

 نقل شده كه مردي فقير و پريشان به نيشابور رفته نامه مصيبتيا آن قصه كه در 
پرسد كه اينها  بيند مي چه گله و رمه و غنم و حشم ميشهر هرد بهو ازابتداي ورو

در شهر هم با ديدن قصرهاي . شنود از عميد خراساني از كه هستند؟ جواب مي
. كند لباس از صاحب آنها سؤال ميها و حاجبان و نگهبان خوشرفيع با دربان

يده و مندرس و عميد خراساني؛ آن فقير پريشان، كلاه و دستار ژول: گويند مي
  : گويد كند و به خداوند معترضانه مي سوي آسمان پرتاب ميچركين خود را به

  ـن نيز هم ــي ايــيـدت را دهـا عـمـ  تـ   دسـتار، اينت غم      گفـت گيـر ايـن ژنـده

، كه الاولياء تذكرة يعني ؛ها و نيز در كتاب معروفش، كه به نثر استحال در مثنويهربه
از فقيهان و  تن از مشايخ صوفيه و نيز بعضي72به شرح كرامات و خوارق عادات راجع 

چند كه  هر8شود؛ هاي شيريـني با نـثـري زيـبا ارائـه مي دار دين است، قصهعالمان نام
عطار در . دهد ها و بدآموزيهاي زيادي را هم اشاعه ميپردازيها، خرافهلاف و گزاف

حكاياتي را كه . داشتني استو انساني والا و دوستانديش  شعرهايش عارفي ژرف
دهد نوعاً متضمن افكاري روشن و  اش ارائه مي هاي خوب خواندنيدرضمن مثنوي

كننده و زودباور  خرافي و مبالغهتذكرةالاولياء اما در ،پذير استهاي سازنده و دل آموزه
. ويسي سوررئاليسي دانستن هنگ داستان كوتاهآشايد بتوان او را پيش. رسد نظر ميبه

هاي به خلاقيتوجهـاتـتواند موردپذيرش قرار گيرد، ب طور عقلي نميحوادثي كه به
راست است كه او اين . پردازانة فراواقعيتي درخور تأمل و توجه بسياري استداستان
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ا ازديدگاه مادار نسبت داده،  رسموهاي واقعي و گاه اسموقايع و حوادث را بر شخصيت
  . نويسي، تخيل او بر واقعيات چربيده است داستان

، شدن با فهم و استدراك خواننده استماليسم اختصار و ايجاز و شريك جان ميني
 ؛»تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل«المثل فارسي كه  مصداق همان ضرب

نحله . شود مند شريك مي ماليست با خوانندة آگاه فهيم، جدي و علاقه نويسندة ميني
خواننده با نويسنده . گيرد جا سرچشمه ميهمين از» نفي مؤلف«يا » مرگ مؤلف«

  : گويد  ميديوان شمسمولانا در غزلي از . شود  همفكر و همراه مي،شريك

جنبان كه بلـه جـز كـه به سر هيچ مگو من به گوش تو سخن   هاي نهان خواهم گفت     سـر بـ

  . ه بايد والسلامپس سخن كوتا: قول خودشو باز به
تر و  چه تمامگوست كه به زيبايي و جذابيت هر پرداز و قصهمولانا مردي داستان

نويسي فرنگي  ، كه آن را محصول داستان»جريان سيال ذهن«باكمك از فرايند 
كند و گاه در گذار به مخاطبان خود عرضه مي نشين و اثرهايي دلدانيم، داستان مي

موقع كند و به يي ديگر و تمثيلات و لطايف كوتاهي را بيان ميها يك داستان داستان
، نظامي و شبستري و اين قابليت را در سنايي، عطار. گردد سر داستان اول برمي

اي  مولانا بالاي هر قصه. داريم) به تفاريق(پردازان مهم و متعدد ايران ديگر داستان
توان آن را   كه مي،نويسد  ميترين كلمات به نثر هم مختصري از آن را با گزيده

ها دانست و اين چكيده جزء آثار منثور مولانا، چكيدة منثور آن داستان يا داستان
  . بايد احصاء شودمافيه فيهمثل 

ها و تمثيلات را از  بعضي قصه. ها مخلوق ذهن خلاق خود اوستاغلب داستان
 ، منابع معتبر مكتوب استفاده كرده يا از،ها از فولكور گرفتهتعبير فرنگيافواه عوام يا به

. يي است؛ آميزة درخشان شعر و داستان»مولانا«چيز  او همهمثنويحال در هراما به
عهدة خود بارها استنتاج را به. ماليست است اي مينينويسندهو مولانا يك شاعر 
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از كه بعضيجاييخواند، تا گذارد و خود را به سكوت و خموشي مي خواننده مي
بوده، كه البته اين » خاموش«يا » خموش«اند تخلص او  دوستان تصور كردهمولوي

هاي  آميز مولانا مثل اعلاي قصه تمثيلات طنز. تواند محل اعتنا باشد نظريه نمي
به اين تمثيل يا لطيفة كوتاه . شيرين، كوتاه و مؤثر در حيطة ادبيات داستاني است

  : توجه كنيد

 پـي آيي اي فــرخـنــده جا مــيـاز ك ر را كه هي  گـفت اشـت آن يــكي مـي

 گـفـت خــود پيـداست از زانوي تو گـفـت از حـمـام گـرم كـوي تـــو   

پو،  ماليستي نيست؟ ادگار آلن آيا اين قصة كوتاه شيرين طنزآميز يك داستان ميني
گامان ي كوتاه بسياري نوشته و از پيشهانويسندة معروف آمريكايي، كه خود داستان

داستان كوتاه آن است كه در يك «: گويد نويسي جديد است، مي جدي داستان كوتاه
آنكه خواننده بخواهد روي صندلي ازفرصت زماني مشخص و ثابت خوانده شود و قبل

  ».پايان برسدجا شود به جابه
گريز از اطناب، شرح و نويسي و  ماليسم بسيار كوتاه پس شاخصة اصلي ميني

ه است ـريان آگاهانـمال نوعي جنويسي ميني اما بايد دانست، داستان«. تفصيل است
طريق، مباحث و آنجهت خلق آثار داستاني كه از واژگان اندك پديد آمده تا ازدر

تواند  نويسي نميپس صرف كوتاه و بسيار كوتاه» .مفاهيم عميق و پيچيده مطرح شود
علماي بلاغي . هاي علم بيان است ايجاز يكي از مؤلفه. ماليسم باشد ق مينيالاطلا علي

  .اند زمينة شعر و چه در ميدان نثر از علم بيان مفصلاً صحبت كردهچه در
. استگويي مزيتي براي شاعران و نويسندگان و متكلمان بوده هميشه موجز

. تـاسكيد قرار دادهتأوردـرا م» وييـگ گويي و گزيده كم«نظامي گنجوي بارها 
الحلقوم در  نويسي سير داستان را آماده كند و مثل راحت لازم نيست كه داستان

.  خواننده عقل منفك نويسنده استطوركه گفته شد، همان.  خواننده بگذارددهان
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نبايد فراموش كرد كه خوانندة امروز ادبيات داستاني زن يا مردي است كه ذهنش 
  .اندازد كار مي بهرا براي درك بهتر مطلب

هاي توصيف! گويند كه كلمات اضافي موقوف ها درحقيقت ميماليست ميني
بيان عناصر و اجزاي ! هاي ريز و دقيق موقوفپردازي صحنه! طولاني موقوف

 كلمه 100مال از كنند كه يك داستان ميني  ميگاه توصيه! فرعي و اضافي موقوف
  . دان هم منطقي نيست ولي اين شكل تحرير چن،بيشتر نباشد
ريزي و براي آبي كه داند كه داستانش را چگونه طرح  خود مي،نويسنده

. كند اش را تعيين  خواهد به خواننده خود بنوشاند حجم و اندازة كوزه مي
اين پديده در همه جوانب آن . شود به كميت داستان نمي ماليسم تنها مربوط ميني

  .يفيتد؛ هم كميت و هم كشو اعمال مي
. كند نويسد، اما از واژگان مناسب و رسا استفاده مي ماليست مختصر مي  ميني

. شود ميشكلي است كه بيشترين معني و مقصود به خواننده دادهارتباط واژگان به
ره را ـي و غيـماليستي نيامده تا مسائل فرهنگي، سياسي، اجتماع داستان ميني
نويس است و لاغير، و اين قدرت را  اننويس فقط يك داست داستان. مطرح كند

شود و  دارد كه بداند داستانش در چند كلمه يا چند عبارت و كي و كجا تمام مي
 خود، كه مشحون گلستان در 9سعدي. پرهيزد هاي پردامنه مي از پيچيدگي و تقيد

  :از قصص و تمثيلات كوتاه و زيباست، تمثيلي دارد كه بسيار معروف است

 خـداوند بـستـان نظـر كـرد و ديـــد پريد   بـن ميور شـاخيكـي بــر سـ

 كند نـه بـر مـن كه بـر نفس خـود مي كنـد    بگـفتـا كه اين مـرد بـــد مي

. استالحقيقه سعدي در همان مصرع اول، داستان خود را گفته و تمام كرده في
برد، خوب نتيجة آن  بن مي و آن را ازنشيندميي مردي كه بر سر شاخ درخت

كند كه بگويد شاخ را بريد و  لزومي براي نويسنده ايجاد نمي. الوقوع است محتوم
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همين قصه بسيار كوتاه را . اش شكست پايش يا دندهوزمين افتاد و دستخود به
مرد توان در چندين صفحه هم نوشت؛ باغ را توصيف كرد و درخت را و آن  مي

  .گيري و درس و موعظه داد، اما اين خلاف علم بلاغت است  نتيجه سپس و،ابله را
ادبيات منظوم و منثور ما سرشار از استعاره است و . مال بر استعاره مبتني استميني

. آميز نخواهد داشت هاي استعاره نباشد، درك درستي از آن گنجينه» اهل«اگر خواننده 
  :گويد  مي خودنامة  مختارعطار در

 زبان پـنـهان گفت بـبـريد زبـان و بـي جـانـي كـه بـه رمز قصة جانان گفت  

 چــيـزي كـه شنيدني بود نتوان گفت واقـعـة عشــق بـگـوي  : تا كي گويي

. هاي انديشگي و هنري بشر استتـرين جـريان گرايي در زمرة نخستين و كهن نماد
سوس را ـهاي مح ديدهـته پـخـواس نشـين مي همان آغاز تكامل انسان، انـسان غاراز
ها  هاي غار بر ديوارهبنابراين  واژه دراختيار نداشته، شكلي نشان دهد، اما آن زمانبه

راي بيان مفاهيمي كه موردنظرش بوده ـهايي را ب نقوش و علائمي ترسيم كرده، نماد
خدايان . است تا سير تاريخي و تكاملي بشر ادامه داشتهوجود آورده و اين وضعيتبه

 هاي قدرت  نمادهابت. استگرايي   نوعي گرايش به نمادمعابد يونان باستان
  . استاي هستند كه بشر آنها را در ذهن خود خلق كرده الطبيعه ماوراء

ثر ن. با توسع بيشترالبته  ،گذاري است مال هم نوعي علامت مينيبا اين توصيف 
رنگ داستان بايد طرح و پي. مال بايد بسيار قوي و رساننده باشدداستان ميني

نويسي در آن  بسيار كم و كوتاه باشد و لزومي ندارد كه مراحل كلاسيك قصه
شود و  تر مي  بزرگ...!آب: گويد  بچه، گاهي با گريه ميعنوان مثالبه. رعايت شود

لطفاً يك ليوان آب به : گويد تر كه شد مي  بزرگ...!آب: گويد همين يك كلمه ميبا
  .اش يكي است همهاين جملات ! من بدهيد
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كنندة  تواند رسانندة يك پاراگراف باشد و يك پاراگراف بيان يك كلمه گاه مي
اگر نويسنده نمادها را بشناسد، . بيان استعاري بسيار مهم است. يك فصل طولاني

 ود رابطة ذهني و منطقي ايجاد كند، با خوانندة خ ودريابداعجاز واژگان را 
  .اي بريزد  مولانا بحر را در كوزهمانندتواند   ميبنابراين
ماليسم نيامده تا ادبـيات داستـاني را ارتقا دهد،  ميني. مال، مينياتوري زيباست ميني

حوصلة كنوني را با  حدي بيفرصت و تا گرفتار كميخواهد انسان ماشين بلكه مي
ما نبايد اين . ويسي پيوند دهد، يا از انفكاك و گريزش جلوگيري كندن دنياي داستان

ويسنده از خلق ـواني نـيعني نات ؛در ايرانماليسم  باشيم كه مينيتلقي را داشته
ماليسم  ميني، يك ضرورت؛ماليسم يك انتخاب است  ميني،هاي بلند و پردامنهداستان

  .حيطة ادبيات داستاني استيك انتخاب مبتني بر بيان كوتاه، اما رسا در 
هاي  نويسي، كه در همة زمينه تنها در عرصة داستانباشيم كه امروز نه ياد داشتهبه

مدرنيته، كه چالش مهم . گرايد سوي ايجاز و اختصار ميچيز بهادبي و هنري همه
هاي  و عمدة ادبيات و هنر كنوني است با ايجاز و اختصار تلازم دارد و به ساختار

كه پرگويي، هميشه و درهرحال در همة تر است، چرا ني بشر هم نزديكعقلا
  . استكننده بوده مكاتب ادبي و فلسفي و فرهنگي مذموم و كلافه

اند و  هاي بلند نوشتهناليست و مهم معاصر ايران هم داستان نويسندگان غيرژور
نويسي  كوتاه   تانزاده، كه پدر داسعلي جمال هاي كوتاه؛ مثلاً سيد محمدهم داستان

 يا ديوان نـقلتشاً بلند ـتان نسبتـم داسـده، هـعرفي شـايران به سبك اروپايي م
ت هم ـصادق هداي.  معروف رانبود يكي بود يكي را نوشته و هم نامه آب راه

قطره  سههاي  وعه قصهـت، و هم مجمـ، كه رمان بسيار مشهور اوس راكور بوف
  . را دارد. .. و ولگردسگ ، خون

 . دارد راچمدانهاي   و هم قصهچشمهايشبزرگ علوي داستان نسبتاً بلند 
 را نوشت، كه داستاني تنگسيرنسل آن دو، عصر و همصادق چوبك، نويسندة هم
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اش  انتري كه لوطي، روز اول قبر، چراغ آخرهاي  بلند است و نيز مجموعه قصه
  . و غيره رامرده بود

احـمد، سيـمين دانشـور،  آل ح ديگر ايراني مثل جلالدرمورد نويسندگان مطر
 10 محمود،گلشيري، احمدمدرسي، هوشنگ گلستان، تقي صادقي، ابراهيم  جمال مير
 ،11زاد پزشك ابراهيمي، ايرجآبادي، نادر  دولت، محمود)گوهر مراد( ساعدي غلامحسين

، ناصر تقوايي، اسماعيل فصيح، )زاده، نويسنده و مترجم محمود اعتماد (12آذين به. م
پور، غزالة عليزاده، مهين بهرامي، رويا پيرزاد، محمد كلبـاسي،  نوش پارسي شهر

هايي را تانـا داسـد؛ آنهـكن دق ميـت صـن وضعيـمصطفي مستور و ديگران نيز اي
شده بايد كوتاه نوشته مي زوماً ميـايي را كه لـه ته و قصهـاشـصورت رمان نگبه
از البته ناگفته نماند كه در بعضي. اند رت نوول يا داستان كوتاه عرضه كردهصوبه

 ، احمد محمودهمسايهآبادي و داستان  دولتكليدرهاي نويسندگان مانند داستان
ها طولاني و حتي گاهي وصيفـده و تـايت نشـويي رعـگهـاز و خلاصـجـاي

  .رسدنظر ميضروري بهغير
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  هانوشتپي
  .هاي مشهوري هم بودندنويس شده كه بدانيم آنها رمانهاي اين نويسندگان اسم بردهجهت از رماناينبهـ 1
نظر كيفي هم برشي از. ـ داستان كوتاه ازنظر كمي بايد در يك نشست از نيم الي دو ساعت خوانده شود2

اشخاص اي از زندگي   كه گوشه داراي يك كاراكتر اصلي و چند كاراكتر فرعي است،واز يك واقعه مهم 
 .شود سرعت به خواننده معرفي ميبازنمايانده و بهآن 

كه هردو را صادق هدايت از زبان پهلوي به ...  و شكن گزارش كمان و گجسته اباليشهاي ـ مثل داستان3
ن و خط از پارسيان هند بود كه در هندوستان زبا شاه ايرانيدين. رس استدستفارسي ترجمه كرده و در

 .پهلوي را به هدايت تعليم داد

 .ـ  يا از صد خرمن گياه بهتر4

 .1351كبير،  امير: ، تهران3 ازروي نسخة مصحح استاد وحيد دستگردي، ج  نظامي گنجويكليات خمسهـ 5

انضمام شرح  بههاي حكيم سناييمثنوي، )ق.  هـ 535 ـ 437(آدم المجد مجدود بن سنايي غزنوي، ابوـ 6
  .1348دانشگاه تهران، : تقي مدرس رضوي، تهران  محمد ، تصحيح و مقدمه از سيدعباد الي المعادال سير

 دلاك حمام و معناي بهقائم. ارج ايراني استاي، عارف بزرگ و شاعر پرالخير مهنهسعيد ابيـ مقصود ابي7
 .معناي چرك استشوخ به

به تقاضاي نيكلسون، مستشرق و اديب اديب مشهور ايراني، بناخان قزويني، دانشمند و  را محمدالاولياء تذكرة ـ8
 .استچاپ رسانده صفحه به600، در 1905مشهور انگليسي، تصحيح و تحشيه كرده و در ليدن، به سال 

 181ميان ازاين. ترين مفاهيم اخلاقي موردنظر خود را بيان كند كوشد عمده  داستان خود مي370سعدي با ـ 9
 .هاي كوتاه است درصد آنها داستان70ها ازگونة حكايت و اغلب اين داستان. است آمدهتانگلسداستان در 

مورد 110 گلستانوگو در هاي داراي كنش و گفتداستان.  هم شش حكايتكليات  حكايت دارد،180 بوستان
مجله : الفقار، حسنذو. ( اخلاقي است يا تغزلي و عاشقانه و يا تعليميگلستان شده درهاي ارائهداستان. است

  )156دانشكده ادبيات مشهد، ش
 شروع دريا هنوز آرام است و  بيهودگي،مولهاي ـ اين نويسدة معاصر خوزستاني با مجموعة قصه10

 و يك شهر، داستان درخت انجير معابد، مدار صفر درجه، هاهمسايههاي بلند و ماندگار كرد و به داستان
  .رسيد... 
  .زنويس آشنا طن.پ. ـ الف11
  .ـ محمود اعتمادزاده، نويسنده و مترجم توانا12
  
  




